
کتابفروشی شکسپیر و شرکا

مکان:▪پاریس ▪
تاسیس:▪1919 ▪

شکسپیر و شرکا در ســال 1۹1۹ توسط خانم سیلویا بیچ افتتاح 
شــد. او به همینگوی کتاب قرض مــی داد و زمانی که هیچ کس 
حاضــر به چاپ کردن کتاب جویس نبــود، اولیس را چاپ کرد و 
همچنین فروشــگاه او پاتوق ازرا پوند شاعر بود. شکسپیر و شرکا 
در زمان جنگ جهانی دوم بســته شد اما آقای جورج ویتمن، در 
ســال 1۹۵1 شعبه ی جدیدی از شکسپیر و شــرکا را در کنار رود 

سن بازگشایی کرد.

سیتی لایتز

مکان:▪ ▪
سانفرانسیسکو

تاسیس:▪1953 ▪

ســیتی لایتز در ســال 1۹۵3 توســط شــاعر آمریکایــی لارنس 
فرلینگاتــی )و پیتر دی مارتین، که بعدها ســهم خود را فروخت( 
تاســیس شد. این کتابفروشــی هم مانند شکسپیر و شرکا، فقط 
یک پاتوق ساده برای نویســندگان نبود، بلکه کتاب های آن ها را 
نیز چاپ می کرد. کتاب زوزه از آلن گینزبرگ یکی از کتب منتشر 
شده توسط این مرکز است. سیتی لایتز نقش مهمی در پیشرفت 
ادبی سان فرانسیسکو داشته و محل پیشرفت ادیبان بزرگی بوده 

است.

آتنئو گراند اسپلندید

مکان:▪بوئنوس▪آیرس ▪
تاسیس:▪1919 ▪

معروف ترین و زیباترین کتابفروشــی بوئنوس آیرس، آتنئو گراند 
اســپلندید اســت. این بنــا اولین بــار در ســال 1۹1۹ به عنوان 
ســالن تئاتر افتتاح شــد و در آن زمان به خاطر اجراهای تانگوی 
فوق العاده اش معروف شد. اما چندی نگذشت که این مرکز به یک 
کتاب فروشی مجلل با سنگ کاری های جذاب و گوتیک تغییر کار 
داد. این مرکز یکی از محبوب ترین و خاص ترین کتابفروشی های 
این شــهر است و سالانه حدود 1 میلیون بازدیدکننده را به سمت 

خود می کشاند.
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گیشه
کتاب گردی

نیویــورک، منهتــن. خیابــان چهــارم را 
به ســمت پاییــن می رویــد، بهار اســت، اما 
سوالی ذهن تان را مشغول کرده، اردک های 
رودخانــه ی پارک مرکزی، وقت زمســتان به 
کجــا می روند]اشــاره ای به داســتان ناطور 
دشــت/ دیوید ســلینجر[؟ آیا بحث بر ســر 
مهاجرت است، یا دولت ترتیب مکانی دیگر 
برای اقامت آنان را داده اســت؟ می گذرید، 
کمی جلوتر، آن دانش آموخته ی دانشــگاه 
ییــل، کهنه ســرباز بازگشــته از جنــگ، در 
حوالی سال 1۹1۹، به یکباره از مقابل تان با 
عجله عبور می کند، درب مغازه ای باز است، 
گویا امضایی برای پای هر یک از اوراق که از 
سر و کول هم بالا می روند، نیاز است، مردی 
فریاد میزنــد:» نیک، چرا دیــر کردی؟ اون 
قبض شماره ۲3 رو از زیر میز کنار پیشخوان 
بیار، آقای اســکات منتظر است«]اشاره ای 
به شــخصیت نیک کاراوی/ گتسبی بزرگ/ 

فیتزجرالد[. 
کمی جلوتــر، پیاده رو خلوت می شــود، 
حوالی ســاعت 11 شب نوامبر سال 1۹۹1، 
مــردی خوش پوش، راســت قامت با مو های 
ریختــه،  پیشــانی اش  روی  کــه  افشــانی 
به تنهایــی در منهتن قدم می زنــد، آری، در 
همان حوالی خیابان چهارم، زیباست، پس 
دقت زیــادی طلب می کند، نــور چراغ های 
فوقانی کامیون حمل زباله، آرام شــانه اش را 
نوازش می کند، رد خون اندکی روی پالتوی 
خاکســتری رنــگ دولچــه گابانایــش نقش 
بســته، گویا جوان از دوســت خود، ایستون 
الیــس، بــرای بد تصویــر کــردن خویش در 
مقابل دیگران، ناراحت شــده اســت ]اشاره 
به رمان روانی آمریکایی/ اثر ربرت ایســتون 

الیس[. 
کمی جلوتر، جمعیت زیاد می شود، روز 
اســت، چیزی حوالی ســاعت 1۲ ظهر یک 
روز گرم تابســتانی در ســال ۲۰۰3، زنانگی 
ســرد و مغرور که در عین رخــوت، در کمال 
تعجب زیباســت، با نگاهی خشــم آگین در 
کت پرادای سیاه رنگش، در حین پیاده شدن 
از کادیلاک ســی تی اس اش، بر سر دستیار 
خود فریاد می کشد، وسوسه ای از جذابیت، 
و آتشــی از خشــم، عجیــب اســت، انــگار 
شیطان پرادا پوشیده است]اشاره ای به اثر، 

شیطان پرادا می پوشد/ اثر لورن ویزبرگر[. 
راه خســته کننده شــده اســت، هرچــه 
می رویم، نمی رســیم:»هی پســر حواســت 
ایــن  اینجــا جــای  کــن، مگــر  رو جمــع 
مسخره بازیاست«، کلاه مان بر زمین افتاده، 

خاکی است، پسرک دلقک، با این جنگولک 
بازی هایش، وسط خیابان آخر! برو سیرک، 
آخــر خیابــان چهارم جــای شــعبده بازی 
است؟ اینجا زندگی از خیال قابل تشخیص 
نیست، بعد این یک الف بچه، اینجا برای ما 
بالا و پایین می پــرد، آن هم چیزی در حدود 
ساعت 6 عصر سال 1۹8۹. شوروی کم بود، 
باید در خیابان هم از دســت این جنگ های 
روانی آشفته شویم ]اشاره ای به رمان »بیلی 

باتگیت«/ اثر ای. ال. دکتروف[.
می دانیــد، فکر نکنــم خیابــان چهارم، 
جایی برای عاشــق شــدن داشــته باشــد، 
هرچــه فکــر می کنم بــه یاد نمــی آورم گذر 
روزهای روشــن بــه اینجا هم افتاده باشــد، 
اصلا برای چه من از عشــق می گویم، وقتی 
تنفــر، اولین قانون عاشق پیشــگی اســت، 
به نظرم بهتر اســت بگوییم، تنفر پیشــگی، 
اذعان خود کردن و چون عشــقه بردور گیاه 
پیچیــدن، مثــلا آن جوانان را نــگاه کنید، 
همان دوتــا، در آغــوش یکدیگرند، بگذریم 
که شــاید چــون چیــزی حوالــی 1۴ فوریه 
1۹۷۰ اســت و هوا ســرد اســت چنین هم 
را چســبیده اند، اصــلا چــه ربطــی به من 
دارد، یــا حتی به شــما، اما خب نمی شــود 
فضولی نکرد، نگاه شان کنید، پسرک پولدار 
است، یک پرپای]کســی که در یک مدرسه 
خصوصــی درس می خواند[ بــه تمام معنا، 
اما دخترک انگار همین دیروز از دبیرســتان 
مرکــزی برانکــس جنوبی، کــه در آن با یک 
معروفــه و موادفــروش هم کلاســی بــوده، 
فارغ التحصیل شــده است، مخصوصا با آن 
دامن بلند مخملین ســفیدی که پوشــیده، 
مال صدســال قبل اســت. هــر دو ابله اند، 
پســرک فقــر را تجربــه می کنــد، و دخترک 
اســت،  همیــن  زندگــی  را،  آرامش خیــال 
یکدیگــر را با خــود تجربه کردن]اشــاره ای 
به قصه عشــق/ اثر اریک سگال[ . کمی به 
جلوتــر می رویم، مــن همــواره از وکلا بیزار 
بوده ام، مخصوصا وکلای نیویورکی، دروغ را 
راست می کنند و حق را باطل، شما چه فکر 
می کنید؟»البته بماند که اگر وکیلی نباشد، 
عدالتی هم نخواهد بــود. باید برای عدالت 
رنج کشــید، مثل بیماری که سعی می کند، 
در اوج ســختی، باز تلاش بــرای زنده بودن 
کند.« مرد پاســخ می دهد، مشــخص است 
وکیل اســت، کیــف چرمی مشــکی، کت و 
شــلوار خطی و ساعت تیســوت فلزی. هم 
درســت می گویید هم نه، هرچند که حالش 
خوب نیست]اشاره ای به بی نام/ اثر جوشوا 
فریــس[. خب دیگــر، زیاده گویــی کردیم، 
وقتش اســت ایــن کتاب هــا را برگردانیم بر 
قفسه هایشان، ساعت 8 صبح است، مغازه 
را بایــد باز کــرد، اوه راســتی، اینجا خیابان 

چهــارم اســت، واقــع در نیویــورک، بورس 
کتاب]داســتان های فــوق تمامــا در شــهر 

نیویورک اتفاق افتاده است[. 
متــن فوقانی مقدمــه ای برحق طولانی 
بود؛ اما نمی شــود از تاثیــر مکان روی خلق 
آثــار ادبی گذشــت، خیابان چهــارم چیزی 
دقیقا شبیه به انقلاب خودمان است، از رنگ 
داســتان های شــهری که پیر و جوان برای 
خرید کتاب بــه آنجا می رونــد. این خیابان 
برای اولین بار درسال 18۹۰، زمانی که تنها 
شش بلوک شهری را در خود جای داده بود، 
به عنوان بورس کتاب نیویورک انتخاب شد، 
اما نمی دانیم علت اصلــی اینکه این مکان 
بــرای پرورش ایــن بورس خــاص، منتخب 
شــد چیســت، با این حال تحقیقات شهری 
نشــان می دهد که سرمایه گذاری های جان 
جیکوب آستور]نخســتین چهرهٔ برجســتهٔ 
خانواده اســتر و نیز نخستین میلیونر تاریخ 
ایــالات متحــده آمریــکا بــود. او همچنین 
بنیانگذار نخســتین شرکت ســپرده گذاری 
نیــز در این کشــور بــود. وی دارایــی اش را 
از راه بازرگانــی پوســت خــز، امــلاک و نیز 
تریاک به دســت آورده بود. او که زادهٔ آلمان 
بود و وابســته به خانواده ای فرودست در پی 
جنگ استقلال آمریکا بدین کشور کوچید. 
او به زودی توانســت امپراتــوری بزرگی را از 
بازرگانی پوست خز فراهم آورد. او در هنگام 
مرگ ثروتمندترین فرد آمریکایی بود و دست 
کــم ۲۰ میلیون دلار ثروت داشــت. نشــریهٔ 
فوربس ارزش دارایی های او را برابر 11۰٫1 
دلار در سال ۲۰۰6 برآورد کرده است که این 
آمــار او را در جایگاه چهارمیــن ثروتمند در 
تاریخ آمریکا نشان می دهد.[ در سال 18۲6 
در خیابــان آســتور]پس از مــرگ جیکــوب 
به ســرعت  ایــن خیابــان  در ســال 18۴8 
به پــاس زحماتی که کشــیده بــود، به نام او 
درآمد[، که منطقــه بورس کتاب در آن واقع 
شــده، تاثیر فراوانــی در این روند گذاشــته 
اســت. ایــن منطقــه در اصل یــک جایگاه 
ثروت مندنشین بود و آستور برای اولین بار در 
این منطقه برای کمک به یک خیریه محلی، 
کتاب خانه ای را در حوالی ســال 18۲۷، بنا 
کرد. این کتاب خانه به ســرعت رونق گرفت 
و افــراد زیادی بــرای ثبت نام به ســمت آن 
آمدنــد و روزبه روز به تعداد اعضای آن افزوده 
می شد. همانطور که اشاره شد، این منطقه 
ثروت مندنشــین و بر حق آمریکایی، به علت 
خاص بــودن، به ســمت زیباســازی هرچه 
بیشــتر خود رفت. آستور دســتور داد تا در 
ایــن خیابان، در همــان  ســال های افتتاح 
کتاب خانه، مجموعه باغ هایی تفریحی به نام 
»تراس لاگرانج« را بنا کنند که مردم منهتن 
از هر طرف، بتوانند به این منطقه دسترسی 

مسیحا آزاد
خبرنگار فرهنگی

نگاهی▪به▪مشهورترین▪کتابفروشی▪های▪مغرب▪زمین

خیابان چهارم، خانه ی ادبیات، واحد کتاب


